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 سلام کودکانه

خدای دقیق ما

شهرقصه 

 من یک کرمم

دانستنی ها

آلبالو

هنرمند کوچولو

 تابلویی از تراشه ها  

سرگرمی

بازی و ریاضی

داشتم یک مطلب علمی درباره ستاره ها و سیاره ها می خواندم. در باره 
فاصله زمین با خورشید نوشته شده بود، اگر خورشید کمی نزدیک تر 
به زمین بود همه چیز روی زمین می سوخت و خاکستر می شد. اگر هم 
کمی دورتر از زمین بود، همه چیز روی زمین یخ می بســت. هر چقدر 
بیشــتر به نکته های علمی دقت می کنم، بزرگی خدا را بهتر احساس 

می کنم.

آلبالو از میوه های فصل تابســتان اســت. اما در 
تمام فصل های سال شما می توانید آن را به شکل 

محصولات مختلف بخورید. از مربای آلبالو 
و لواشک و ترشــی بگیرید تا آلبالو 
پلو، کیــک آلبالو و البتــه آلبالوی 

خشک. راستی از درخت آلبالو 
چه می دانید؟

ســال ها قبل درخــت آلبالو 
دریــای  اطــراف  در  تنهــا 

خــزر و دریای ســیاه وجود داشــت 
به اما بعــد پرندگان دانه هــای آلبالــو را با خود 

بقیه مناطق بردند. درخت آلبالو می تواند تا چهار متر بلند شود. با این که 
ارتفاع این درخت می تواند خیلی بلندتر از قد یک فرد بزرگ ســال باشد 
اما برای چیدن میوه هایش لازم نیست شما خیلی قد بلند باشید. چرا که 
شاخه های این درخت بسیار انعطاف پذیر است و در نتیجه بدون نگرانی 

می توانید شاخه های آن را خم کنید.
انعطاف پذیری شــاخه های آلبالو باعث شــده تا برخــی هنرمندان با 

شاخه های نازک این درخت، سبد ببافند.
آلبالو فایده های زیادی دارد و به سلامتی، تقویت حافظه و بهتر خوابیدن 

شما کمک می کند.

دوســتان خوبم اول نمونه را نگاه کنید. با رســم ســه خط که 
از ماشین شــروع شــده، تمام علامت های احتیاط به هم وصل 
شده اند. حالا نوبت شماست. از ماشین آتش نشانی شروع کنید 
و با رسم پنج خط تمام شیرهای آتش نشانی را به هم وصل کنید. 
توجه داشته باشید که هر خط باید به خط بعدی متصل باشد و 

مانند نمونه داده شده خط ها از روی دایره ها رد شوند.

چی لازم داریم؟
کاغذ، مداد، تراشه های مداد و چسب

چطوری درست کنیم؟

وقتی نــوک مدادهایتان را تیــز می کنید، 
تراشه های مداد خود را  دور نریزید. چرا که 
می توانید با آن ها تابلوهای زیبایی درســت 

کنید.
ابتدا طرحی را روی کاغذ بکشــید. بخشی 
از نقاشــی را چســب بزنید و با چسباندن 
تراشــه ها آن را زیبا کنید. چسب زدن را به 
صورت تکه تکه ادامه دهید تا تابلوی شــما 

تمام شود.

ارسال نقاشی، قصه،  خاطره، 
عکس و ...
        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
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نویسنده : مهدیه حاجی زاده

طاهره عرفانی  

کرم قهوه ای سرش را از خاک بیرون آورد. پشه کرم قهوه ای را دید و گفت: 
»داری میری پیله ببندی؟« قهوه ای تعجب کرد و گفت: »پیله چیه؟« 

پشــه گفت: »چطور نمی دونی؟ کرم ها پیله می بنــدن و پروانه 
می شــن.« بعد نگاهی به بدن کرم که حالا کامل از خاک بیرون 

آمده بود، کرد و گفت: »تو حتما پروانه  زیبایی می شی.« و بال 
زد و دور شد.

 قهوه ای با خودش گفت: »حالا چطور پیله ببندم؟« آرام 
روی زمین خزید، کمی جلوتر مگســی را دید. مگس به 

او نزدیک شــد و گفت: »کجا میری؟« قهوه ای گفت: 
»می خوام پیله ببندم!« مگس گفت: »چه خوب. 
پس چند روز دیگه تو رو که پروانه زیبایی شدی، 

می بینم« قهوه ای آهسته پرسید: »تو می دونی 
چطور باید پیله ببندم؟« مگس گفت: »فکر کنم 
با نخ. همون چیزی کــه عنکبوت روی بوته های 

تمشک با اون تور درست می کنه!« و ویزویز 
کنان از آن جا دور شد.

قهوه ای با خودش گفــت: »حتما عنکبوت 
می تونــه کمکم کنه« و به ســمت بوته های 
تمشــک حرکت کــرد. از دور خانــه  توری 
ِ عنکبوت را دید و تندتــر حرکت کرد. پروانه 

 که روی گل نشســته بود، بال زد و جلــوی قهوه ای نشســت و گفت: »کجا؟
 می خوای اسیر عنکبوت بشی؟« قهوه ای اخم کرد و گفت:»اسیر چرا؟ من 
دارم می رم پروانه بشم مثل تو!« پروانه با تعجب گفت: »اما 
تو کرم خاکی هستی، چه کسی به تو گفته پروانه می شی؟« 
قهوه ای به بال های رنگارنگ پروانه نگاه کرد و گفت: »مگه 
تو قبلا کرم نبودی؟ خب منم یه کرمم.« پروانه گفت: »کرم 
بودم، اما کرم ابریشم نه کرم خاکی.« قهوه ای گفت: »کرم، 
کرمه دیگه! چه فرقی می کنــه!« پروانه گفت: »کرم خاکی 
درون خاک زندگی می کنه و برای گیاهان و خاک مفید و لازمه، 
کرم خاکی پیله نمی بنده و پروانه نمی شه.« بعد هم نگاهی به 
تور عنکبوت کرد و گفت: »اگه اون جا بری گیر می افتی! تور 
عنکبوت چسبنده اســت.« کرم خاکی با ناراحتی گفت: 
»ولی پشه و مگس گفتند که من پروانه می شم.« پروانه 
گفت: »تو باید از مادرت سوال می کردی. نباید حرف 
هر کســی رو باور کنی حالا هم به خونه ات برگرد که 

گیاهان و خاک به تو نیاز دارند.«
کرم گفت: »راســت می گی اگه قرار بود پروانه بشم، 
مامان کرمی حتما به من می گفت.« و از پروانه تشکر 

کرد و به خانه اش برگشت.
 

شعر 

ساعت 

چه شب باشد و یا روز
تو بیداری همیشه

همین جا روی دیوار
چه پرکاری همیشه

گمانم خستگی را
نمی فهمی تو اصلا

حواست هست دایم
چه خوبی ساعت من!

شب است و آسمان هم
پر از نور ستاره

به تیک و تاک کردن
تو سرگرمی دوباره

شاعر :محبوبه صمصام شریعت
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